
دکتر کیومرث جهانگردی

خســته و کلافه، در اطــراف خیابان‌هاي »ميدان 
ولیعصر« تهــران، از کوچه‌ای به کوچة دیگر حیران و 
ســرگردان قدم مي‌زد. با خودش چنان بحثی به راه 
انداختــه بود که گویی مناظــرة نمايندة بزرگ‌ترین 
حزب‌های سیاسی کشور، در ذهن او برگزار می‌شود. 
گاهی حتی با خود حــرف هم می‌زد. وقتی به مهدی، 
بهترین دوستش زنگ زد تا با در میان گذاشتن مسئله 
با او قدري سبك شود، پاسخي كه شنيد فقط همین 
جمله‌ها بود: »متأسفم آرش، گرفتار کار مهمی هستم. 

در اولین فرصت زنگ می‌زنم. خداحافظ.«
پس درمانده‌تر از قبل، فقط در کوچه‌پس‌کوچه‌های 
شهر پرســه مي‌زد و نمي‌دانســت به‌دنبال چيست. 
ذهنش آن‌قدر درگیر بود که حتی وقتی خانمی مسن 
از او خواســت که عصایش را که بر زمین افتاده بود، 

برایش بردارد، اصلًا متوجه نشد.
ـ خدایا چرا کسی نیســت که به من بگه الان بايد 
چــه كار کنم؟ اي كاش اصلًا بــا او نرفته بودم! كارم 

ساخته‌اس، دیگه تمومه؟«

کلیدواژه‌ها: مشاوره، زمینة گسترده‌تر بروز مسائل، 
خانواده، والدین

پرسش‌‌ و بیان مسئله
ســؤال اين اســت: »چرا آرش مثــل ديگر بچه‌هاي 
كلاس لحظه‌شــماري نمي‌كند تا زنگ آخر به صدا در 
بیاید و به خانه برود؟« این ویژگی‌ دانش‌آموزان، هرچند 
خوشایند بســیاری از معلمان نیست، ولی به ‌هر حال 
نشان از عشــق و علاقة آن‌ها به خانه و خانوادة خود و 
صفا و صمیمیتی دارد که در خانه‌شان حاکم است. آیا 
والدین آرش او را دوســت ندارند؟ یا اینکه خانة آن‌ها 

خانة خوب و راحتی نیست؟
وضعيت اقتصادي خانوادة آرش مناسب است و پدر و 
مادرش نيز دلسوز و تحصيل‌‌كرده‌اند. همة هم‌وغم آنان 
موفقيت فرزندشان آرش است و حاضرند هر چیزی كه 
لازم دارد برايش تهيــه كنند. آنان تمام زندگی خود را 
معطوف به موفقيت آرش كرده‌اند. پس مشكل چيست؟
مســئله این اســت: فضایی که والدین آرش در خانه 
ایجاد کرده‌اند، فضایی به‌شدت تربیتی و حتی انضباطی 
است. چنين فضايي آن‌قدر بر روح و فكر فرزند سنگيني 
مي‌كند كه او جرئت بيــان خطاها كه هيچ، حتي امور 
عادي خود را نیز در كانون خانواده ندارد. بنابراين شايد 
چنين شرايطي زمينه‌ساز پيچيده شدن مشكلات بسيار 

ساده و تبديل آن‌ها به مسائل بزرگ و بغرنج باشد.

بررسی مشکلات دانش‌آموزي
در گسترۀ فرامدرسه‌ای

مشكلات دانش‌آموزي

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة شانزدهم | شمارة 1 | پاییز 1399 6



توصیف و تحلیل
آرش ناخواســته درگیــر ماجــرای بســیار 
سهمگینی شــده که ممکن است زندگی او را 
به‌شدت متأثر ســازد. داستان از اين قرار است 
که بعــد از به صدا درآمــدن زنگ آخر، بچه‌ها 
به‌ســرعت كلاس را ترك مي‌كننــد. آرش كه 
دل‌ودماغی براي به خانه رفتن ندارد، با كندي و 
بي‌ميلي شروع به جمع‌کردن وسايلش مي‌كند 
و تا به خود مي‌آيد، مي‌بيند همة بچه‌ها رفته‌اند. 
فقط او و ســهيل در كلاس مانده‌اند. ناگهان 
سهيل زیر خنده می‌زند و رو به آرش مي‌گويد: 
»چيه؟ نكنــه تو هم حوصلــة گيردادناي پدر 
مادرت رو نداري؟ اگــه اينه، فقط كافيه دنبال 

من بياي.«
آرش هم كه انگار همدرد پيدا كرده اســت، 
وســايلش را برمــي‌دارد و با ســهيل به راه 
مي‌افتد. ســوار تاكسي مي‌شــوند و به فاصلة 
كوتاهي، جلوي پارك محله از ماشــين پياده 
مي‌شــوند. همين كه وارد پارك مي‌شــوند، 
سهيل از دور مردي را نشان مي‌دهد كه روي 
نيمكت پارك نشســته است: »خودشه! دواي 

درد ما، دست اينه.«
جلو مي‌رونــد و مرد بســتة كوچكي را كف 
دست ســهيل مي‌گذارد و قدري پول از سهيل 
مي‌گيرد. بعــد رو به ســهيل مي‌گويد: »خُب 
ديگه، جنست رو گرفتي. حالا دوستت رو بردار 

و زودي از اينجا برو.«
ســهيل هم كه انگار از اين ‌رو به آن رو شده 
است، به آرش مي‌گويد: »بزن بريم.« چند لحظة 
بعد، آرش كه از ديدن اين اتفاق‌ها شوكه شده 
است، خود را در خانة سهيل مي‌بيند و وقتي به 
خودش مي‌آيد كه سهيل فرياد مي‌كشد: »هي 

پسر، كجايي تو؟ چرا ماتت برده؟«
یک لحظه بعد، ســهيل بســته را باز كرده، 
قــدري از آن را داخل برگي كاغذي مي‌پيچد و 

شروع به كشيدنش مي‌كند.
آرش تازه زبان باز مي‌كند و مي‌گويد: »سهيل 

تو معتادي؟«
ســهيل اما خيلي خونســرد و البته با لبخند 
پاسخ مي‌دهد: »معتاد چيه بابا! اين مادة مخدر 
نيســت كه! اين گُله. بيا ببين. چه گُل خوبي‌ام 
هســت، كلي حــال آدم رو خــوب مي‌كنه.«

بعــد هم در حالي كه بســتة باز شــده را به 
دست آرش مي‌دهد، مي‌گويد: »مي‌بيني؟ اين 
دواي درد ماهاســت. مي‌خواي امتحان كني؟«

آرش نگاهي به بســته مي‌اندازد و مي‌بيند 
انگار داخل بســته واقعاً نوعی گل ريخته‌اند. 
قدري آرام مي‌شود، ولي با اصرار سهيل مبني 
بر امتحان آن ماده، با دســتپاچگي، اما خیلی 
ســریع بلند می‌شــود تا از خانة آن‌ها خارج 
شــود. ســهیل قهقهه‌ای می‌زند و با تمسخر 
تــو که  می‌گویــد: »همین‌قــدر دل داری؟ 
ا‌ين‌قدر بچه‌نه‌نه‌ای، بهتره همون خونه بمونی 
و هرچــی‌ پدرو مادرت می‌گــن، گوش کنی! 
دیوونه گفتم که این مادة مخدر نیســت. تازه 
اگه هم باشــه که با یک ‌بار مصرف کردن آدم 

معتاد نمی‌شه!«
آرش که به رگ غیرتش برخورده است، مکثی 
می‌کند و می‌گوید: »مســئله جرئت نیســت، 
وگرنه من كه از چیزی نمی‌ترســم. یعنی اصلًا 
چیزی برای از دســت دادن نــدارم که بخوام 
بترسم. مسئله اینه که این‌جور چیزا کمکی به 

حل مشکلات آدم نمی‌کنه.«
ســهیل باز هم با خونســردی ادامه می‌دهد: 
»فقــط کافیه یه بار امتحان کنی. اون وقت اگر 
دیــدی کمک نمی‌کنه، خب چیزی از دســت 

ندادی که.«
آرش که حالا پاهایش سســت شــده‌اند، با 
تردید برمی‌گردد و با اصرار سهیل چند پُک از 
چیزی که سهیل آن را گُل می‌نامد، می‌کشد. 
اولش سرفه و خفگی امان نمی‌دهد که فکرش 
را بیان کند و بگوید: »آخه این دود مســخره 
چطور می‌خواد به من کمک کنه؟!« اما خیلی 
زود حالش عوض می‌شــود و احساس شادی 
و سرخوشــی او را فرا می‌گیرد. با تشویق‌های 
سهیل چند بار دیگر هم امتحان می‌کند. بعد 
قدری با ســهیل خوش می‌گذرانــد. وقتی به 
خودش می‌آید، می‌بیند ساعت پنج عصر است 
و تا الان حتماً مادرش از ســرکار برگشــته و 
نگران شده است. بنابراین با سهیل خداحافظی 
می‌کند تا به‌ خانه برگردد. در راه تازه می‌فهمد 
کــه چــه کار احمقانه‌ای انجام داده اســت و 
همین باعث می‌شود که کاسة چه‌کنم چه‌کنم 
به دســت بگیرد، فقط خیابان‌‌گــردی کند، و 

اصلًا دوست نداشته باشد به خانه برگردد.
شــايد براي توصيف دقيق ايــن مورد، بهتر 
باشــد ابتدا قدري مادة مخدر گُل را بشناسيم. 
گُل درواقع اسم جديدي است كه بر همان مادة 
مخدر معروف، يعني ماری‌جوانا گذاشته‌اند. به 

آن علف هم گفته مي‌شود. 

»مادة مخدر گُل )ماری‌جوانا( به دلیل خاصیت 
شــادی‌آوری آن پرمصرف‌ترین مادة مخدر 
در جهان است. اين مادة مخدر سبب ایجاد 
احساس سرخوشــی در فرد می‌شود. همین 
احساس سرخوشی زیاد سبب فاصله گرفتن 
فرد از خانواده‌اش می‌شود. همچنین تغییرات 
قابل‌‌توجهی را در میزان تشــنگی، اشتها و 
خواب، بســته به شرایط جسمی فرد، ایجاد 
می‌کند. این افراد معمولًا بعد از مصرف مادة 
مخدر گل، تمایل زیادی به خوابیدن دارند و در 
زمانی که احساس خماری می‌کنند، بی‌خواب 
می‌شــوند« ]ســايت هنر زندگي، 1399[.

براي تحليل اين شرايط مي‌توان گفت: فضاي 
حاكم بر خانوادة آرش، چنان رسمي، سنگين، 
تربيتي و حتي انضباطي و تأديبي است كه او به 
‌جاي احساس آرامش، امنيت و فراموش كردن 
مشــكلات هرچند پیش‌پاافتاده و كوچكش در 
فضاي بانشاط و حمايت‌كنندة خانواده، با همة 
وجــود درگير برآورده‌کــردن انتظارات والدين 
اســت. از يك طرف فرصت دوســتي، بازي و 
تعامل ســازنده با هم‌ســالانش را نمي‌يابد و از 
ســوي ديگر، چنانچه با مشــكلي مواجه شود 

جرئت مطرح کردن آن را با والدينش ندارد.
فرزند بايد اطمينان داشته باشد كه در صورت 
نياز مي‌تواند با خيال آســوده و راحت مسائل و 
خطاهاي حتي بزرگ خود را براي جلب حمايت 
و راهنمايــي والدين در خانواده مطرح كند تا با 
اين راهنمايي‌ها بتواند بر مشــكلات خود فائق 
آيد. در صورت نياز، والدين موظف‌اند حتي در 
برخي از امور فرزند خــود دخالت كنند. البته 
اين به معناي وابسته بار آوردن فرزندان نيست. 
درواقع از يك منظر »تربيت يعني بريدن تارهاي 
وابســتگي فرزندان به والدين« و لازم اســت 
والدين تلاش كنند، با كاستن از مراقبت خود و 
سپردن مجموعه ‌وظايفي به فرزندان، به ‌موازات 
بزرگ شــدن آنان، زمينة استقلالشان را فراهم 
آورند. شــايد والدين آرش به‌جاي فراهم‌کردن 
يك فضاي عاطفي، محبت‌آميز و مملو از عشق و 
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دوستي، خانواده را به آموزشگاه دوم فرزند خود 
تبدیل كرده باشــند. به نظر مي‌رسد مي‌توان 
تصور كرد كه والدين آرش، به‌ جای استفاده از 
واژه‌های عاطفی و محبت‌آمیز، دائم از واژه‌های 
انضباطی اســتفاده می‌کننــد. چنین فضایی 
فاصله‌های ارتباطی را بیشــتر می‌کند؛ هم بین 
زن و شــوهر و هم بین فرزند و والد. سرشت و 
طبیعت همة انسان‌ها ترغیب‌پذیر و تشویق‌پذیر 
است، نه تهدیدپذیر يا تأدیب‌دوست. متأسفانه 
گاهی فضاي تربيتي خانــواده چنان بر روابط 
والد‌ـ فرزند ســنگینی می‌کند که امواج صوتی 
آن نرون‌ها و ســلول‌های عصبی مغز فرزندان 
را تحت‌تأثیــر قرار می‌دهد و آنــان را تحریک 
می‌کند، از خود واكنش‌هاي مقابله‌اي و گاهي 
منفي نشــان دهند، تا حدی که حتی برخی 
از بچه‌ها با والدین خود درگیر می‌شــوند و به 
آنان بی‌احترامی و پرخــاش می‌کنند. اين 
فضاي عمومي، خود زمينه‌‌اي مي‌شــود 
براي اينكه كانون خانواده براي اعضايش 
ناخوشايند ‌شــود. بنابراین می‌توان گفت 
که مسئلة اصلی آرش، »خانواده‌گریزی« 
اســت که خود ناشــی از فضای ســرد، 
خشــک و بــه ‌دور از صمیمیــت و 

روابــط و عواطف مثبت والد‌ـ فرزندی اســت.
بخواهند  بنابراين، چنانچه مشاوران مدرسه 
در مــورد آرش مداخلــه‌ كنند، لازم اســت 
مســئله را نه در خود دانش‌آموز كه در زمينة 
گســترده‌تري بيابند كه باعث بروز آن شــده 
است. در اين مورد خاص، مشاور بايد بر روابط 
دانش‌آمــوز بــا والدینش و همچنیــن روابط 
والدین با یکدیگر متمرکز شود. به نظر می‌رسد 
نوعی »گسست عاطفی و ارتباطی«، اگر نه بین 
پدر و مادر آرش با هم، که حداقل بین آرش و 

والدینش وجود دارد.
شــاید این فاصله ناشــی از فضای رسمی و 
صرفاً منحصر بــه اصرار شــدید والدین برای 
حصول فرزندشان به دستاوردهای موفقیت‌آمیز 
تحصیلی یا حتی تربیتی باشد. این فضا چنان 
بر روابــط خانوادگی آنان ســایه مي‌افکند که 
نه‌‌تنها اعضای خانواده را از تجربة لذت‌بخش و 
خوشایند با هم بودن محروم مي‌سازد که حتی 
نتیجة دقیقاً معکــوس دارد و اتفاقاً فرزند را از 
موفقیــت تحصیلی نیز باز مــي‌دارد و او را در 
پرتگاه سقوط آسیب‌های اجتماعی قرار مي‌دهد.

اگر والدین محبوب فرزندان باشند، خواسته‌ها 
و حتی توصیه‌ها، نصیحت‌ها و مشــاورة ای‌شان 
نیز پذیرفتنی می‌شــود. والدین وظیفه ‌دارند، 
نیازهای زیســتي، عاطفــی و روانی فرزندان را 
مورد توجه جدی قرار دهند و با همة توان خود 
در جهــت رفع این نیازها تلاش کنند. فرزندان 
حق دارند یقین داشــته باشند، پدر و مادرشان 
عاشق یکدیگرند. یکی از تعارضات مهمی که 
در ذهن و وجود فرزندان شکل می‌گیرد، 
از عدم باور آنان به عشق میان والدین 
ناشی می‌شــود. خانواده برای انسان، 

کانون عشق و محبت است. 

گاهی فضاي تربيتي خانواده چنان بر روابط 
والدین فرزند سنگینی می‌کند که امواج صوتی 

آن نرون‌ها و سلول‌های عصبی مغز فرزندان 
را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و آنان را تحریک 

می‌کند، از خود واكنش‌هاي مقابله‌اي و گاهي 
منفي نشان دهند، تا حدی که حتی برخی از 

بچه‌ها با والدین خود درگیر می‌شوند و به آنان 
بی‌احترامی و پرخاش می‌کنند



نقش پدر
در اين ميان نقش پدر از همه مهم‌تر اســت. 
پدر بايد سرچشــمة عشق و صميميت اعضاي 
خانواده باشــد. درواقع وجه مميــز خانواده‌اي 
كه به لحاظ عاطفي غني و ثروتمند اســت، از 
خانواده‌هايي كه گرفتار فقر عاطفي هســتند، 
در وهلة اول وجــود محبت پدري در قلب‌هاي 
همسر و فرزندان است. متأسفانه چنانچه كمبود 
محبت از سرچشمة اصلي آن، يعني پدر، باعث 
ايجاد فاصلة عاطفي بين اعضاي خانواده ‌شود، 
اين فاصله بر فضــاي عمومي حاكم بر خانواده 
سايه مي‌افكند و بدین‌سان ابتدا فرزندان، سپس 
مــادر و در نهايت حتي خــود پدر نيز در خطر 

آسيب‌هاي مختلف اجتماعي قرار مي‌گيرند.
بنابرايــن اولين مرحله در كمــك به اين نوع 
دانش‌آموزان و در ســطحي گسترده‌تر به چنين 
خانواده‌هايي، تلاش براي كمك به والدين و به‌ويژه 
پدر، براي باور به معجزة ابراز عشــق و محبت به 
خانواده و فرزندان اســت. پس از آنکه والدین به 
تأثیر مثبت حاکمیت عشق، شادی و محبت در 
سطح خانواده شناخت پیدا کردند و به این باور 
رســيدند که آفرینش چنین فضایی در خانواده 
مي‌تواند موفقیت‌های عظیمی برای تک‌تک اعضا 
و به‌ویــژه فرزندان به ارمغان بياورد، لازم اســت 
چگونگی ایجاد چنین فضایی را نیز به آنان آموخت.

برای ایجاد فضایی دوست‌داشتنی و محبوب 
همة اعضاي خانواده باید به جاذبه‌های ایمانی، 
روانی، کلامی، دیداری، رفتاری، زیستی، ذهنی 
و قلبــی خود و تک‌تک اعضــای خانواده توجه 
کنیم. هیچ‌گاه نبايد فراموش كنيم كه ایمان به 
یک نیــروی روحانی و متعالی که توانایی‌بخش 
انســان برای دســتیابی به موفقیت و شــادی 
اســت، آرامش را در سراســر وجــود او حاکم 
می‌کنــد. به‌ اين ترتيب، به ‌دور از فشــار روانی 
و اضطراب ناشــی از محدودکــردن ظرفیت‌ها 
و توانمندی‌هــای خویش بــراي موفقيت‌هاي 
محــدود و مقطعي، با باور به خداوند بزرگ و با 
ذهنی باز و مطمئن برای نائل شــدن به اهداف 
بزرگ خود و همة اعضاي خانواده، برنامه‌ریزی و 

تلاش خواهيم كرد.
باور به خداونــد بزرگ بايد به صورتی مبناي 
اعمال و رفتار والدين باشد كه جذابيتي نوراني 
را در چهره و كارهاي آنان ايجاد كند. به ‌عبارت 
ديگر، لازم است انديشه، رفتار و كردار ما نشان 
از ايمان راســخ به خداوند سبحان باشد تا اين 

ايمان در روش‌هاي تربيتي ما نيز انعكاس يابد. 
ملكي ]1395: 28[ در كتــاب دين و برنامة 
درسي، در مبحث »خدامحوري در روش تربيت« 
مي‌نويسد: »در انتخاب روش بايد مراقب بود كه 
آيا اين روش، انســان فردگرا تربيت مي‌كند يا 
انسان جمع‌گرا و يا انسان مؤمني كه هم مراقب 
فرديت خود است و هم مراقب است مسئوليت 
اجتماعي خويش را انجام دهد. خدامحوري يك 
مبناست.« بنابراين چنانچه والدین بتوانند برای 
رسیدن به اهداف خود و فرزندانشان، با باور به 
نيروي متعالي خداوند رفتار کنند، به‌عنوان الگو 
و سرمشق فرزندانشان، حتماً زمینه‌های تقویت 
ایمــان، تلاش و برنامه‌ریزی برای رســیدن به 

اهداف را در فرزندان خود ایجاد خواهند کرد.
در تربيت فرزند،‌ يكي از وظايف اصلي والدين 
پرورش جســم و بدن فرزندان است؛ به‌گونه‌اي 
كه به ‌لحاظ تغذيه‌اي و حركات جســماني، تن 
و بــدن فرزندانمان را تقويــت كنيم تا ضمن 
استحكام بدني در زمان حاضر، بتوانند يك عمر 
از بدن خود براي تلاش در جهت رســيدن به 
آرزوهاي خوبشان استفاده كنند. از اين نظر لازم 
اســت چگونگي مراقبت و تقويت جسم و تن را 
نيز به فرزندان آمــوزش داد. يكي از مهم‌ترين 
ملاحظات مربوط به تربيت زيســتي، آن است 
كه والدين قبل از هر چیز مراقب بدن و جســم 
خود باشند. والدين كه با تغذية مناسب، پرهيز 
از پُرخــوري يا نامناســب‌خوري، و با ورزش و 
تحرك جســماني كافي، اندام خود را متناسب 
نگــه مي‌دارنــد، زيبايي‌هايي در خــود ايجاد 
مي‌كنند كه فرزندان جذب آن‌ها ‌شوند و تلاش 
‌كنند با افتخار خود را شــبيه والدينشان کنند. 
مشاوران مدرسه بايد بکوشند، با شناختي كه از 
دانش‌آموزان و والدينشان دارند، خانواده‌ها را در 
جهت توجه به جاذبه‌هاي زيستي خود تشويق 
كنند. والديني كه به سلامت و زيبايي جسماني 
خود اهميت مي‌دهنــد، جذابيت‌هايي را براي 
فرزندانشــان ايجاد مي‌كنند تا آنان به‌راحتي و 
با شور و شوق جذب والدين شوند، مشكلات و 
مسائل خود را برايشان بازگو كنند و از راهنمايي 

و تجربه‌های ارزشمندشان بهره‌مند شوند.
از ســوي ديگر، ارتباط بين افراد بيش از هر 
چیز بر ارتباط زباني يا كلامي اســتوار است. در 
رابطة پدر و مادر با فرزندان نيز، هر چند گسترة 
بسيار وسيع‌تري از ارتباط زباني صرف را در بر 
مي‌گيرد، ولي به‌طوركلي، ارتباط زباني مبناي 

اصلي آن است. بنابراين لازم است والدين بيشتر 
بر اســتفاده از واژه‌هايي كــه داراي بار عاطفي 
مثبت هســتند، تمركز كنند. موج مثبتي كه 
اســتفاده از چنين واژه‌هايي در فضاي خانواده 
ايجاد مي‌كنــد، جاذب فرزنــدان براي حضور 
فوري در خانواده و بلافاصله پس از تمام‌کردن 
كارهــاي خــود در بيــرون از خانواده اســت.
از طــرف ديگر نبايد فرامــوش كرد كه اكثر 
والديــن ارتباط كلامي خود بــا فرزندان را به 
ارائة برخي دستورات خاص تربيتي يا تحصيلي 
و همچنين توصيــه‌ و نصيحت صرف محدود 
مي‌كنند. تقليــل روابط كلامي بــه توصيه و 
نصيحــت براي موفقيت تحصيلــي را مي‌توان 
از مهم‌ترين عوامل ايجاد‌كننــدة فضاي صرفاً 
تربيتي و انضباطي در خانواده برشــمرد. جالب 
آنجاســت كه تأثيــر ارتباط كلامــي، به‌ويژه 
نصيحــت كردن، بســيار كمتــر‌ از ارتباطات 
غيركلامــي اســت. احمــدي ]1398: 18[ 
پيام‌هاي كلامــي را به جهت عمق و ســطح 
تأثيرگذاري در دو دســته طبقه‌بندي مي‌كند: 
»پيام‌هايي كه سيســتم شــناختي پيام‌گير را 
درگير مي‌كنند و پيام‌هايي كه نظام انگيزشي 
و عاطفــي او را هــدف قرار مي‌دهنــد. وقتي 
مطلبي را به اطلاع پيام‌گير مي‌رسانيم، سيستم 
شناختي او را هدف گرفته‌ايم. ولي وقتي سعي 
مي‌كنيم عواطف و انگيزه‌هاي او را تغيير دهيم، 
با نظام عاطفي و انگيزشي او مواجه هستيم.«. 

در اين ميان نقش پدر از همه مهم‌تر 
است. پدر بايد سرچشمة عشق و 

صميميت اعضاي خانواده باشد

در انتخاب روش بايد مراقب بود كه آيا 
اين روش، انسان فردگرا تربيت مي‌كند 
يا انسان جمع‌گرا وي ا انسان مؤمني كه 

هم مراقب فرديت خود است و هم مراقب 
است مسئوليت اجتماعي خويش را انجام 

دهد. خدامحوريي ك مبناست
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چنين پيام‌هايي مي‌توانند چنان تأثيري بر 
مخاطب داشــته باشند كه مسير زندگي او 

را تغيير دهند.
بنابراين لازم اســت به والدين توصيه كنيم 
هر مســئله‌ای هم كــه در ميان باشــد، بايد 
تــاش كنند ارتبــاط عاطفــي و مثبت خود 
را با فرزنــدان حفظ كنند تا حرف‌هايشــان 
بي‌اثر و خنثا نشــوند. حفظ عشــق و محبت 
به فرزند در قلب، از خدشــه‌دار شدن ارتباط 
والد‌‌ـ فرزندي جلوگيري مي‌كند و همين 
امر باعث مي‌شــود كه كلام والدين 
عاطفــي و محبت‌آميز باشــد. به‌ 
ايجاد جاذبة  ترتيب ضمــن  اين 
كلامي، جاذبه‌هاي قلبي خود را 
نيز افزايش خواهيم داد. درواقع 
خط قرمــز توصيه و نصيحت 
به فرزندان، خدشــه‌دار شدن 
و  محبت‌آميــز  ارتباطــي 
عاطفــي با آنان اســت. به 
‌عبارت ديگر بايد به والدين 
توصيه كرد، فقط حق دارند 
و  انضباطي  موارد  تا حدي 
تحصيلــي را بــه فرزندان 
گوشزد كنند که ارتباطشان 

با آنان مخدوش نشود.

نتيجه‌گيري
به نظر مي‌رســد والدين دانش‌آموزان، 
از هر شغل، ســمت يا پايگاه اجتماعي و 
فرهنگي هم كه باشــند، براي فرزندانشان 
كانون عشــق و محبت‌اند. فرزندان به‌ويژه 
در كودكي بيشترين توجه را به والدين خود 

دارند، تا انــدازه‌اي كه مي‌توان 
گفت آنان والدين خود را خداگونه 
دوســت دارند. حتي مي‌توان اصطلاح 
»خداوالد« را در دوران كودكي براي والدين به 
کار برد، چرا كه در اين دوران چشم اميد فرزند 
به والدين اســت. آنان پدر و مادر را روزي‌رسان 
خــود تلقي مي‌كنند. بنابرايــن بايد به والدين 
توصيه كرد كه قدر اين نگاه ارزشمند فرزندان 
را بدانند و نگذارند كه اين ارتباط عاطفي قوي 
و مســتحكم، هیچ‌گاه تضعيف شود. زيرا در آن 
صورت فرزندان به‌دنبــال مأمن و پناه ديگري 
خواهند گشــت كه نمونة آن در اين نوشــتار 
تشــريح شــد. به ‌هرحال، در مقام مشاور نباید 
فرامــوش كنيم كه پدر و مــادر در جایگاه 
مقتدر والدینی خــود می‌توانند بهترین 
مشاور فرزندانشان باشند و ما مي‌توانيم با 
تقويــت اين جايگاه و تأکید بر آن، از یک ‌ســو 
در کوتاه‌مدت به‌صورت غيرمســتقيم اما بسيار 
اثرگذار، در هدايت و راهنمايي دانش‌آموزانمان 
نقش داشته باشيم، و از سوی دیگر به خانواده‌ها 
کمک کنیم، با اســتفاده از روابــط خانوادگی 
خود یکدیگر را یاری کنند تا همیشــه از خطر 
آســیب‌های اجتماعی مصون بمانند. در پايان 
برخي از مهم‌ترين مواردي را كه لازم اســت در 
مقام مشاور ‌هنگام برخورد با چنين مواردی، در 
جلسات مشاوره با والدین دانش‌آموزان در میان 
بگذاريد، فهرست مي‌كنيم. بخشی از اين موارد 

از گليت و لوس )2019( اقتباس شده‌اند:
é برخــي از اصــول و تکنیک‌هــای كلــي 
مشورت‌دادن، به‌ويژه اصول مشاوره با كودكان و 

نوجوانان را با والدين در میان بگذاريد.
é چگونگی تقويت ارتباط اعضای خانواده را 

به والدين بیاموزيد.
é اين نكتة مهم را به والدين يادآور شويد كه 
روابط گرم و عاشقانة آن‌ها با يكديگر بر روابط 
عاطفی‌شان با فرزندان و همچنين موفقيت‌هاي 
تحصيلي آنان تأثير مستقيم و عميق مي‌گذارد.

é به والدين بگوييد اگــر در برابر فرزندان با 
هم بحثشان شد، بکوشند جانب انصاف را نگه 
دارند. به اين ترتيب آنان را منصف بار می‌آورند 
و فردي كه تلاش مي‌كند جانب انصاف را نگه 
دارد، براي اينكه موفقيت عادلانه‌ای به دســت 

بياورد، مجبور مي‌شود خود را قوي كند.
é چنانچه والدين اســترس و اضطراب را از 
خود دور يا در خود مديريت كنند، فرزندانشان، 

هم موفقيت بيشتري خواهند داشت و هم كمتر 
در معرض خطر گرفتار شدن در دام آسيب‌هاي 

اجتماعي قرار خواهند گرفت.
é از والديــن بخواهيــد كــه همــت والا و 
خســتگي‌ناپذيري تــا حصول به هــدف را به 

فرزندان خود بياموزند.
é به والدين يادآور شــويد به تلاش فرزندان 
بهــا و جايزه بدهند، نه بــه موفقيت‌هاي آنان. 
همچنين متذكر شوید كه هيچ‌گاه شكست‌هاي 
فرزندان را مبنايي براي ســركوفت‌زدن به آنان 

قرار ندهند.
é والديــن، به‌ويژه مادران، خود اهل تلاش و 
مطالعه باشــند. به‌اين ترتيب جو كلي خانواده، 
فضايي فرهنگي و مطالعاتي خواهد بود و همة 

اعضاي خانواده از آن متأثر خواهند شد.
é والديــن موفق مقتدر هســتند و در برابر 
خواســته‌هاي فرزندان، نه مســتبدانه تصميم 

مي‌گيرند و نه پذيرندة مطلق‌اند.
é به والدین نشان بدهيد که آموزه‌های خود 
را صرفاً به‌صورت کلامــی بیان نکنند و بدانند 
که رفتار غیرکلامی اثرگذاری خیلی بیشتری بر 

فرزندانشان دارد.
é از والديــن بخواهيد بگذارند فرزندانشــان 
خــود براي اهداف و روش‌هاي تحصيلي يا امور 

زندگی‌شان تصميم‌ بگيرند.
é به والدين كمك كنيد، خودکنترلی و صبر را 
به فرزندانشان بياموزند. فرزنداني كه در كودكي 
صبرکردن براي رســيدن به خواسته‌هاي خود 
را مي‌آموزند، خودكنترل و صبور بار مي‌آيند و 

مي‌دانيم قدر هر فرد به ‌اندازة صبر اوست.
é از والديــن بخواهيــد با مراقبــت بگذارند 

فرزندانشان شكست را تجربه كنند.
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